
 

 

 

 
وضعيت ارامنه ايران در عصر شاه عباس اول 

: چكيده

شاه عباس اول با كوچ ارامنه از مرزهاي شمالي غربي كشور به داخل، علاوه بر 

اقتصادي را نيز - هدف سياسي كه همانا ضربه زدن به دولت عثماني بود، اهداف تجاري

زيرا وي براي توسعه تجارت خارجي ايران حضور ارامنه را ضروري مي . دنبال مي كرد

خصوصاً تجارت - شمرد و مي خواست از تجارب آنها در توسعه روابط ايران و اروپا

در راستاي همين سياست شاه عباس براي جذب ارامنه سياست . استفاده كند- ابريشم

مداراي ديني را در پيش گرفت و به آنها در جامعه ايران آزاديهاي اجتماعي داد و بدين 

ترتيب به دور از تعصبات مذهبي توانست از توانايي و پتانسيل مثبت آنها در شكوفايي 

در اين پژوهش به دنبال بررسي روابط شاه عباس اول با . اقتصاد تجاري ايران بهره ببرد

ارامنه ايران و تأثير اين روابط در جامعه ايران عصر صفوي مي باشيم و از اين منظر به 

.  بررسي حضور ارامنه در ايران را مي پردازيم

 
:  كليد واژه
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مقدمه 

زماني كه شاه عباس اول بر مسند قدرت نشست، دريافت كه با لشكريان پراكنده و 

بدون تجهيزات مناسب روز، آن هم با امراي قزلباش كه جزء خصومت هاي قبيله اي و 

رقابتهاي شخصي و مطامع سيري ناپذير به چيزي ديگر نمي انديشيدند، امكان مقابله در دو 

جبهه در دو سوي كشور با تركان حريص و غيرقابل اطمينان و ازبكان غارتگر خونخوار، 

 998 به موجب معاهده اي كه در سال 1.از اين روي با تركان دم از صلح زد. وجود ندارد

هجري قمري موسوم به صلح استامبول بسته شد سراسر قسمتهاي غربي و شمال غربي 

اين . ايران از جمله آذربايجان، همدان، نهاوند، كردستان و لرستان به تركان تعلق گرفت

قراداد فرصتي به پادشاه ايران داد، كه در زمينه اصلاحات داخلي و جنگ با ازبكان گامهاي 

وي پس از سروسامان دادن به اوضاع داخلي و تثبيت مرزهاي شرقي كه از . اساسي بردارد

سوي ازبكان مورد تهديد بود، موقعيت را براي بازپس گيري ديگر مناطق ايران از جمله 

 2 .آذربايجان مناسب ديد

 هجري قمري به كمك قشون جديد خود به نام 1011شاه عباس اول در سال 

، ظاهراً به عزم مازندران از اصفهان بيرون رفت اما از ميانه راه با  )شاه دوست(شاهسون 

سرعت تمام خود را به تبريز رساند و پس از مدت كوتاهي توانست تبريز را در سال 

پس رو .  هجري قمري تصرف نمايد، پس از آن، نواحي غربي كشور را تصرف كرد1012

 3. به سوي شمال غرب ايران نهاد تا منطقه استراتژيك ارمنستان را نيز تصرف نمايد

 هجري قمري به 1013حملات عثماني ها به آذربايجان و ارمنستان در سال 

شاه عباس اول براي مقابله با . رهبري سردار بزرگ تركها يعني چغال اوغلي آغاز گشت

هجوم هاي عثمانيان از ناحيه شمال غرب ايران دستور اجرا كردن سياست جنگي زمين 

 سياستي كه ايرانيان همواره در طول تاريخ از آن در مقابل دشمنان قوي تر 4. سوخته را داد

.  از خود بهره برده بودند

براساس اين دستور شاه عباس اول همه ساكنان شهرها و روستاهاي جلفا، نخجوان 

و اطراف قارص و ايروان تا ارزنه روم را با كليه اغنام، احشام و دارايي و اثاثيه آنها به ايران 
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 سپاهيان وي نه تنها به ويران كردن شهرها 5.كوچ دادند و ايالات را خالي از سكنه كردند

بسنده نكردند، بلكه درختان اين منطقه را به آتش كشيدند و چشمه سارها را نيز آلوده 

شاه بدين وسيله لشكريان عثماني را از نعمت آب  . 6ساختند تا دشمن از آن سيراب نشود 

در نتيجه اين . و غذا محروم ساخت و مانع پيشروي آنان به داخل خاك ايران گرديد

.  سياست تعداد قابل توجهي از ساكنان اين مناطق به داخل ايران كوچانده شدند

 1016 و 1015شاه عباس اول حملات خود را در منطقه قفقاز در سالهاي 

 1023 و 1022هجري قمري دنبال كرد و بر ولايت شروان دست يافت و در سالهاي 

هجري قمري پس از تصرف گرجستان، گروه زيادي از مردم شروان و اسيران گرجي را به 

اين گروه نيز در كنار ارامنه در مناطق مختلف ايران . خراسان، مازندران و گيلان فرستاد

 نيز طي حملاتي كه براي سركوبي شورشهاي منطقه 1025  در سال 7.ساكن شدند

  8. گرجستان انجام داد قريب سه هزار خانوار گرجي را به فرح آباد مازندران كوچاند

كوچندگان ارمني در طي مسير خود به داخل سرزمين ايران متحمل صدمات جاني 

 خانوار به اصفهان 3000 خانوار فقط 15000چنانكه به روايتي از . و مالي فراواني شدند

  9. رسيدند و مابقي در راه در اثر گرسنگي و بيماري و حملات قبايل چادرنشين تلف شدند

چنانكه منجم . اين تلفات تا به آن حد بود كه حتي مورخين درباري نيز به آن اذعان دارند

در كوچ ارامنه براي عبور از رودخانه ارس قريب به ده هزار كس كشته « :يزدي مي نويسد

شدند و از ارس تا چالدران به جهت سرماي شديد بيست و يك هزار نفر از مردم روميه و 

از ميان يكصد «:  در همين راستا كاراپتيان مورخ ارمني مي نويسد10» .مردم سرحد مردند

 علاوه براين 11» .هزار نفر كوچنده اوليه فقط ده هزار نفر موفق به عبور از ارس گرديدند

 12. ظلم و جور سربازان قزلباش در طي مسير بر تلفات ارامنه افزود

در نتيجه آن دسته از كوچندگاني كه توانستند از اين مسافرت طاقت فرسا جان 

لازم . سالم به در ببرند در مناطق مختلف ايران مخصوصاً اصفهان و مازندران ساكن شدند

به ذكر است كه كوچ ارامنه به طور متناوب از اين زمان ادامه يافته و به نظر مي رسد در 

  13. دوران صفوي در هشت مرحله انجام پذيرفته است
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علل کوچ ارامنه به ايران - الف

اولين پرسشي كه در اين راستا به ذهن مي رسد، اين است كه شاه عباس اول با 

كوچ ارامنه به ايران بدنبال چه اهدافي بود؟ و اينكه آيا او فقط قصد نجات و رهايي ارامنه 

از دست ترك تازيهاي عثمانيان را داشت؟ 

ظاهراً پيشوايان مذهبي ارامنه در ارمنستان كه ديگر طاقت ظلم و جور حاكمين 

عثماني را نداشتند، چند نفر از ميان خود انتخاب كردند و بعنوان نماينده به اصفهان اعزام 

كردند و از شاه عباس اول كمك طلبيدند تا با تدبير خود آنها را از ظلم و جور عثمانيان 

برخي اين درخواست پيشوايان مذهبي را يكي از علل مهاجرت ارامنه به ايران . نجات دهد

 14. مي دانند

يكي از . از اين نكته كه بگذريم از دو ديدگاه مي توان به علل كوچ ارامنه پرداخت

و ديگر از ديدگاه مورخين اروپايي كه در قالب سفرنامه  )درباري(ديدگاه مورخين داخلي 

آنچه كه مسلم است اكثريت مورخين درباري اهداف شاه . ها به گفتار اين علل پرداخته اند

عباس اول از كوچ دادن ارامنه را نجات و رهايي آنها از زير فشار حملات و مشقتهايي كه 

چنانكه اسكندر بيك منشي مورخ رسمي . از سوي عثمانيها به آنها تحميل مي شد مي دانند

رعاياي اين محل كوچانيده، كه از آسيب لشكر «: شاه عباس اول در اين مورد مي نويسد

  15» .مخالف بركران و از دستبرد دوران در امان باشند

غرض از جلاي وطن آن جماعت « : ميرزا بيگ جنابدي در علل كوچ مي نويسد

نيز عدم آباداني نخجوان بود؛ چه آباداني آن بلده موقوف ارامنه جلفا بود كه جمله به 

و هرگاه بنابر قرب جوار ارامنه جلفا اقامت نداشته . تجارت و كثرت مال معروف بودند

 16» . باشند، نخجوان با كليه باير و خراب خواهد بود

ارامنه كه از (وارد شدن چنين جمعيتي « :ميرسيدعلي جناب دراين باره مي نويسد

به اصفهان از اشخاص صنعت كار و  )دوازده هزار تا بيست و هفت هزار خانوار گفته شده

زراعت كن و تاجر مربوط به ممالك مختلف و دانشمند و زحمت كش و صاحب ثروت، 

شهر و اطراف شهر را از جمعيت باشكوه نموده و معاشرت با ايشان تغيير اخلاق و رفع 
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را نمود كه اهالي در نتيجه كاركن و با مكنت شوند و دربار از  )اصفهان(تنبلي اهالي 

  17» .شورشهاي خنك ناشي از بيكاري آسوده گردد

از سوي ديگر سياحان اروپايي انگيزه هاي ديگري را هم براي كوچ ارامنه ذكر مي 

زيرا . چنانكه شاردن كوچ ارامنه را به جهت رشد و رونق هنر و صنعت ايران مي داند. كنند

 تاورنيه انگيزه هاي تجاري را علت 18. ارامنه افرادي زحمتكش و پرتلاش و هنرور بودند

زيرا ارامنه در تجارت فعال بودند و در اين كار يد طولايي . اصلي كوچ ارامنه مي داند

  19. داشتند و مي توانستند عامل مهمي در رشد اقتصاد و تجارت ايران باشند

جلفا اين مقام را (برخي هدف اين اقدام را انتقال مركز بين المللي تجارت ابريشم 

به ايران و احداث راه كاروان روي تجارت ابريشم از طريق اصفهان و بندرعباس به  )داشت

خليج فارس مي دانند تا بدين وسيله اقتصاد و تجارت را در ايران رونق بخشد و از سوي 

كه از عثماني مي گذشت بتواند ضربه اي مهلك به اقتصاد  )ابريشم(ديگر با تغيير راه سنتي 

 20. عثماني وارد آورد

اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه شاه عباس اول نمي خواست ايرانيان كه نيروي 

جنگجوي وي را تشكيل مي دادند و در ميدان جنگ به مبارزه مي پرداختند با فعاليت هاي 

 21. بازرگاني انحطاط يابند

هم چنين اين عقيده نيز وجود دارد، كه شاه عباس اول براي كاهش قدرت قزلباش 

و امراي قبايل آن اقدام به كوچ ارامنه كرد و برخي اين دليل را مقدم بر ديگر انگيزه هاي 

 22. وي در كوچ ارامنه مي دانند

در مجموع مي توان گفت شاه عباس اول بخوبي درك كرده بود كه براي رشد 

زيرا بدون وجود افراد توانمند نمي . اقتصاد و تجارت نيازمند افرادي قابل و توانا مي باشد

توانست به آمال و آرزوهاي اقتصادي و تجاري خود برسد در نتيجه ارامنه را كه به خوبي 

با اين خواسته شاه عباس اول هماهنگ بودند از جلفا به اصفهان پايتخت صفويان انتقال 

با اين اقدام علاوه بر اهداف اقتصادي مي توانست جلوي حملات عثماني از شمال . داد

غرب ايران را بگيرد و افزون بر آن با تغيير مركز تجاري از جلفاي ارمنستان به اصفهان و 
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تغيير مسيرهاي تجاري راه ابريشم به بنادر جنوبي ايران هم ضربه اي كاري بر پيكره اقتصاد 

كمك  )اصفهان(دولت عثماني وارد سازد و هم اينكه به شكوفايي اقتصاد و تجارت ايران 

. نمايد

 
پراکندگی جغرافيايی مسيحيان - ب

مسيحياني كه از شمال غرب وارد ايران شدند، براساس موقعيت جغرافيايي، مالي و 

عمده مسيحيان مخصوصاً ارامنه و گرجيان در . اجتماعي هر كدام به منطقه اي منتقل شدند

. اصفهان و مازندران ساكن شدند

شاه عباس اول دستور داده بود كه هر قومي را در ولايتي از ايران كه از نظر آب و 

به عنوان . هوا و مقتضيات زندگاني به وطن اصلي آنها شبيه و نزديك باشد، سكني دهند

نمونه ارامنه جلفا در كرانه رود ارس را به اصفهان در ساحل زاينده رود، ارامنه ايروان، 

نخجوان و مردم گرجستان و شروان را به ولايت گيلان و مازندران كه نزديك دريا و آب و 

  23. هوايي مانند زادگاهشان بود منتقل كرد

جهت اسكان بهتر كوچندگان جديد پادشاه صفوي در حومه شهر اصفهان شهرك 

جلفا را براي ارامنه منطقه جلفاي ارمنستان بنا نهاد و به واسطه شهر اصلي آنها نام آن را 

آن دسته از ارامنه كه با تربيت درخت انگور آشنايي داشتند را به مازندران . جلفا ناميد

 و در شهرك فرح 24. فرستاد و به آنان زمين و اسباب و ادوات كشاورزي و دامپروري داد

.  و آنجا را بهشت عيسويان ناميد25بنا نهاده بود، ساكن كرد . ق.  ه1020آباد كه در سال 
 افزون بر اين دو شهرك كه بعنوان دو مركز عمده مسيحيان محسوب مي شد، در ولايات 26

ديگري نظير كاشان، قزوين، گيلان، انزلي و دربند نيز شاهد حضور ارامنه و گرجيان مي 

 27. باشيم

بنا به نوشته يكي از كشيشان ژزوئيت كه در اواخر عصر صفوي از ايران بازديد 

در قزوين حدود سي خانوار ارمني وجود داشته كه نماز خانه اي كوچك بر بالاخانه : كرده

 28. يك كاروانسرا داشته اند و چهار كشيش در آنجا خدمت مي كرده اند
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در مناطق مركزي ايران بخصوص قصبات و روستاهاي ميان اصفهان و شيراز نيز 

كه اين دسته پس از يكي دو نسل، بيشترشان . عده كثيري از ارامنه و گرجيان ساكن شدند

  29. به دين اسلام گرويدند و با ساكنان محلي درآميختند

آن دسته از ارمنيان و گرجيان روستايي كه كشاورز و دامدار بودند را در قصبات و 

بلوك هاي اطراف اصفهان مانند روستاهاي لنجان، گندمان، چغاخور، كزاز، كهره، جاپلق، 

  31.  و كردعليا و كردسفلي در منطقه كرون اسكان دادند30 )قورق آقا(قراقان 

شاه عباس اول اكثر گرجيان را به همراه ارامنه دهاتي به منطقه فريدن در نزديكي 

سوالي كه در اينجا مطرح مي . اصفهان منتقل كرد و زمينهاي زراعتي در اختيار آنها گذاشت

شود اين است كه شاه عباس اول با انتقال گرجيان به فريدن چه اهدافي را دنبال مي كرد؟ 

به راستي فقط مشابهت آب و هوايي منطقه فريدن با گرجستان دليل اصلي بود؟ به نظر مي 

. رسد افزون بر عامل آب و هوا شاه عباس اول بخوبي از توانايي نظامي گرجيان آگاه بود

در نتيجه آنها را به منطقه فريدن فرستاد تا از حملات احتمالي عشاير بختياري به پايتخت 

  32. صفويان جلوگيري كنند و به نوعي امنيت اصفهان را به وسيله گرجيان تأمين كند

علاوه براين شاه عباس اول قريه اسدآباد را كه غربي ترين بلاد خراسان بود، براي 

 و عده بيشماري از اسيران گرجي ناحيه كاخت و كارتيل را در 33مهاجرين گرجي بنا نهاد 

شايد با اين كار قصد داشت سد دفاعي از گرجيان در مقابل  34. اين قريه اسكان داد

حملات مهاجمين شمال شرق كشور ايجاد كند و به نوعي امنيت مرزهاي شرقي را توسط 

. گرجيان تضمين نمايد

شاه عباس اول شهرك جلفا را به طور اختصاصي براي ارمنيان منطقه جلفاي ارس 

ايرواني ها . بنا نهاد و ساير شهرنشينان ارمني و گرجي را در داخل شهر اصفهان اسكان داد

و كاسكي ها در محله ترواسكان در كنار نارين قلعه، تبريزي ها و دشتي ها در محله شمس 

ديگر مسيحيان ارمني ها را آميخته با غير ارمنيان در . آباد و برخي را در پاقلعه اسكان داد

 از سوي ديگر شاه عباس اول ارمنيان 35. بعضي محلات شهر و ناحيه خوراسگان جاي داد

ارمنستان عليا را در محله شيخ يوسف بنا كه در طرف چپ بيرون شهر كه از محله خواجو 
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 و معدود گرجياني را هم كه به كار تجارت و 36. به سمت شرق امتداد داشت، اسكان داد

 37. بازرگاني مشغول بودند را به محله حسن آباد اصفهان منتقل كرد
 
شاه عباس اول و مسيحيان - ج

شاه عباس اول پس از استقرار ارامنه در ايران براي رفع هرگونه مزاحمت و 

افزون بر آن براي . ممانعت در كار و زندگي ايشان به آنها آزادي كامل ديني اعطاء كرد

جلوگيري از بيدادگري و ستم عمال دولتي بر ارامنه، دستور داده بود كه ارامنه نماينده اي 

براي دفاع از منافع خود با سمت كلانتر داشته باشند كه بتواند در موقع لازم در دربار بار 

. اين كلانتر در حكم سرپرست ملت و نايب شاه بود و در جلفا اختيارات كامل داشت. يابد
 شاه عباس اول همچنين اجازه داده بود كه ارمنيان جلفا زن و مرد همانند ايرانيان لباس 38

بپوشند و سران ارامنه مانند بزرگان و اعيان ايراني در اسب سواري خود زين و لگام زرين 

 39. و سيمين بكار برند

در راستاي همين سياست، شاه خود را پدر ارامنه مي شمرد و هميشه مراقب بود از 

 چنانكه وي زماني 40. جانب مسلمانان متعصب يا بدخواه به ايشان توهين و تجاوزي نشود

با ساكنان جلفا را شنيد فرمان زير را در حمايت از ارامنه » ماربين«كه خبر درگيري اهالي 

: جلفا خطاب به والي اصفهان صادر كرد

آنكه وزارت و رفعت پناه شمس الوزراء و حكم جهان مطاع شد، “

الرفعه ميرزا محمد وزير دارالسلطنه اصفهان بداند كه عرضه داشتي درينولا 

كه نوشته  ]ماربين[و مردم ماربان  ]جلفا[در باب جنگ جماعت ارامنه جولاه 

بارك االله، روي ايشان سفيد، في الواقع . بود رسيد و مضامين آن معلوم گرديد

جمعي كه به جهت خاطر ما از وطن ! قاعده و مهمان نگاه داشتن همين باشد

چندين هزار ساله خود جلا شده باشد و خروار خروار از زر و ابريشم را 

گذاشته به خانه شما آمده باشند گنجايش دارد كه به جهت چند خربزه و 

 ]!؟[چند من انگور و كلوزه با ايشان جنگ كنيد
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در جولاه خانه بود كه دوهزار تومان خرج آن كرده بودند آن را 

خراب نموده كوچ خود را برداشته بدانجا آمدند با ايشان اين عمل مي بايد 

از تو بغايت الغايت عجيب شد، چه قتل مردم ! كرد؟ بسيار بسيار بد كرديد

ايشان را از مردم مورچه خورت بينديشد كه با ميهمانان . ماربان نكرده است

به همه حال خاطره . آن بر سر ايشان آورديم كه ديدي. بد برمي خورند

جويي مردم جولاه نموده نوعي نمايي كه تسلي و راضي شوند و درين 

آنچه ملك . تا ماربانان ايشان را جا دهند» از صاحب آباد و فلاسان«زمستان 

ايشان را جا دهند و تتمه كه بماند خانهاي رعيت را كرايه كرده . ما بوده باشد

به جهت ايشان جا تعيين نمايي كه ان شاء اله تعالي در آينده به جهت خود 

... مي بايد جمعي كه با ايشان نزاع كرده اند تنبيه بليغ نمايي و. خانه بسازند

 » 41) 1014 ربيع الثاني 6تحريراً (

طي فرمان ديگري تمام زمينهاي اطراف . ق.  ه1028شاه عباس اول در شوال 

زاينده رود و اراضي جلفا را به رايگان به ارامنه بخشيد و اين امر با توجه به ساير عطوفت 

هايي كه از طرف شخص شاه نسبت به ارامنه جلفا مي شد گروه كثير ديگري از ارامنه را 

بطوري كه شاه عباس اول در سالهاي پاياني حكومت خود ناچار شد . بدان سامان كشانيد

در كنار جلفا به سر مي بردند به داخل شهر » گبرآباد«طي فرماني زرتشتيان اصفهان را كه در 

اصفهان كوچ دهد و خانه و اراضي آنان را به گروه تازه اي از مهاجران ارمني كه در سنگ 

 42. تراشي مهارت داشتند بسپارند و از آن تاريخ اين محله به نام سنگ تراشان تغيير يافت

پادشاه ايران براي رفاه حال ارامنه، به هر خانوار پول، زمين و وسائل كشت و زرع 

وي چون مي دانست كه مهاجران عيسوي به خوردن گوشت خوك . و گاو و گوسفند داد

نيز عادت و علاقه دارند تعدادي خوك از امير گرجستان خواسته بود و در يكي از دهكده 

هاي نزديك اصفهان تربيت مي كرد، تا در عيدهاي مذهبي براي عيسويان اصفهان و 

مازندران بفرستد و در اين راه چنان بود كه مازندران را به جهت وجود خوك و شراب به 

 43. شوخي بهشت عيسويان مي ناميد
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اين شاه صفوي براي رونق تجارت به هر يك از بزرگان ارمني تا دو سه هزار 

 تا آنها بتوانند سرمايه كافي براي خود را فراهم سازند، اما آزادي افراد اين 44تومان وام داد 

خانواده در برابر وامي كه گرفته بودند، در گرو بود و چنانكه در زمان مقرر وام خود را ادا 

نمي كردند، در سلك غلامان شاهي در مي آمدند و حتي مجبور به ترك دين مسيحيت و 

پذيرفتن دين اسلام مي شدند و همين امر سبب شد كه گروه زيادي از عيسويان ارمني و 

 45. گرجي پس از چند سال ناگزير به دين اسلام درآيند

شاه عباس اول در راستاي سياست حمايتي خود از ارامنه در مراسم مذهبي آنان 

بدون هيچگونه ملاحظات مذهبي شركت مي كرد چنانكه در جشن خاج شويان كه يكي از 

:  مهمترين مراسم ديني ارامنه بود شركت مي كرد و بنا به نوشته پيترو دلاواله

شاه پس از رسيدن به صليب مستقيماً به طرف آن رفت و از آنجا «

... پيشاپيش دو پسر و چند تن از نزديك ترين افرادش و پدران روحاني ما 

با آن خلق و خو و طبيعت بي قرارش كه لحظه اي آرام ندارد با جلو و عقب 

گاه . رفتن هاي مكرر و صدور دستوراتي رياست مراسم را به عهده گرفت

. در كنار اسقف مي ايستاد، گاه نزديك حاملين وسايل تشريفات مي رفت

بعد شانه به شانه روحانيون حركت مي كرد و گاه حاملين صليب ها را از 

يكديگر فاصله مي داد تا مبادا در اثر فشار جمعيت به هم اصابت كنند و از 

اين قبيل اعمال كه از طبيعت جوشان و پرتحركش سرچشمه مي گيرد در 

 46” .حضور او برگزار شد

در سفرنامه شاردن آمده است كه شاه عباس اول براي عمران جلفا بسياري از بار 

سنگين ماليات را كاست چنانكه در دوران پادشاهي وي مبلغ مالياتي كه ساكنان جلفا مي 

 همچنين به فرمان وي خواجه صفر و 47. دادند در سال از نه هزار فرانك نمي گذشت

برادرش خواجه نظر سرپرستي ارامنه را برعهده داشتند و به جهت محبوبيت نزد شاه تمامي 

مشكلات را مستقيماً به استحضار او مي رساندند و شاه نيز به دلخواه يا به وساطت ايشان 

 تا آنجا كه دستور بناي كليساي وانك 48. هيچ گونه مساعدتي را از آنان دريغ نمي داشت
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واقع در » اوچ كليسا«در جلفاي اصفهان را صادر كرد و طي آن دستور داد سنگهاي بزرگ 

 49. ايروان را به اصفهان منتقل كنند و در ساختمان جديد مورد استفاده قرار دهند

از آنجا كه ارامنه همواره مورد اعتماد شاه عباس اول بودند، وي ايشان را براي 

چنانكه خواجه فتحي را با . بازرگاني به اروپا مي فرستاد- انجام مأموريت هاي سياسي

يعقوب ارمني را به . ق. ه1025اهداف تجاري به جمهوري ونيز روانه كرد و يا در سال 

اروپا فرستاد و به وسيله او نامه هايي براي پادشاه لهستان و امپراطور آلمان و ديگر 

اين مرد پس از دو سال مسافرت و اقامت در كشورهاي . حكمرانان مسيحي ارسال كرد

مختلف اروپايي به ايران بازگشت و نامه هايي را كه از فرمانروايان آنجا براي شاه عباس 

  50. اول آورده بود به وي سپرد

شاه عباس اول نسبت به گرجيان هم علاقه و اعتماد خاصي داشت و بسياري از 

وي با . ارامنه و گرجيان با پذيرش اسلام در زمرة درباريان و بزرگان دربار وي درآمدند

هدف كاهش قدرت و نفوذ صوفيان و قزلباشان در دربار، ارامنه و گرجيان را بعنوان نيروي 

هرچند كه اين سياست توسط شاه طهماسب اول آغاز شد، اما شاه . جديد وارد دربار كرد

عباس اول به طور گسترده تر اين سياست را دنبال كرد و ارامنه و گرجيان با توجه به 

حمايت هاي شاه عباس اول توانستند مقام و موقعيت ممتازي در دربار وي بيابند چنانكه 

االله ورديخان سردار ارمني الاصل وي كه از مردم گرجستان بود با تغيير دين خود توانست از 

 1004زمان شاه طهماسب به دربار راه يابد و پس از طي سلسله مراتب ترقي در سال 

هجري شاه عباس اول او را به اميرالامرائي ايالت فارس و سپهسالاري ايران منصوب كرد 
 و 52 و همواره به وي احترام مي گذاشت و او را به سبب كهنسالي پدر خطاب مي كرد 51

بعد از مرگ وي پسرش امامقلي خان به مقام اميرالامرائي فارس و سپهسالاري ايران رسيد 

 53. و عليرغم جواني و كم تجربگي مورد نظر شاه عباس بود

از سوي ديگر مي توان به قوچقاي خان كه از سرداران بزرگ شاه عباس اول بود 

او كه از ارامنه ايروان بود ، در كودكي به دست جمعي از سواران تاتار اسير شد، . اشاره كرد

به دين اسلام در آمد و توانست در حلقه غلامان خاص شاه عباس اول در آيد و به مناصب 
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وي پس از االله ورديخان به مقام سپهسالاري ايران و لقب خاني سرافراز . بزرگي برسد

گرديد و پس از آن به دليل دلاوري در مقابل نيروهاي عثماني در آذربايجان به اميرالامرايي 

 54. آذربايجان منصوب شد

شايسته توجه است كه شاه عباس اول نيز همانند اسلاف خود به عنوان پادشاهي 

مسلمان در پي جذب مسيحيان به اسلام بود و جامعه مسلمان ايران نيز چنين توقعي را از 

اقتصادي ايران نيازمند به مشاركت - اما به سبب آنكه او براي توسعه سياسي. وي داشتند

سياسي بود سعي داشت با اقدامات تشويقي، مسيحيان را به - مثبت ارامنه در امور تجاري

دين اسلام ترغيب كند و به همين منظور معلمين و روحانيوني را به مناطق مختلف اعزام 

را به ارامنه بياموزند و فرزندان آنان را با شريعت اسلام آشنا  )ص(مي كرد تا آيين محمدي 

 55. سازند

در راستاي همين سياست تشويقي شاه به اقليت هاي ديني وعده داد چنانچه دين 

 و در طي 56اسلام را بپذيرند مبالغ هنگفتي پول و امتيازات ويژه اي دريافت خواهند كرد 

اقدامي ديگر مسيحياني را كه محكوم به مرگ بودند در مقابل پذيرش دين اسلام مورد عفو 

هميشه به اين گونه محكومان پيش از كشتن آنان “قرار مي داد و بنا به نوشته پيترو دلاواله 

 57” ...تكليف مسلمان شدن مي كرد

اما برخي اوقات با توجه به مقتضيات زماني و شايد برخي ملاحظات سياسي، 

رفتاري خصمانه را نسبت به ارامنه در پيش مي گرفت و آنان را به زور و اجبار به دين 

در جريان بازديد از منطقه كوهرنگ . ق. ه1030اسلام وارد مي ساخت چنانكه در سال 

اصفهان به واسطه دشنام و انتقاد چند زن ارمني، اهالي منطقه را مجبور به پذيرش دين 

 58. اسلام كرد و در پي اين اقدام تعداد قابل توجهي از مسيحيان آن منطقه مسلمان شدند

ظاهراً در همين اثنا دستور مشابهي هم براي مسيحيان منطقه فرح آباد صادر كرده 

:  است چنانكه اسكندربيك منشي مي نويسد

كل نصاري ارمني كه نقل مازندران شده بودند تكليف مسلماني «

كرده، به دين اسلام دعوت فرمودند و مولانا محمدعلي تبريزي بدين خدمت 
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اكثر آن طايفه دعوت پادشاه اسلام را پذيرفته از روي صدق و . مأمور گشت

يقين و گروهي با اكراه بالعلم عنداله زبان به كلمتين جاري ساخته در زمره 

 59» .اهل اسلام انتظام يافتند

اين رفتارهاي قهرآميز شاه عباس اول موجب هراس ارامنه ايران شد و حتي ارامنه 

به همين جهت شاه پس . تاجرپيشه كه به اروپا رفته بودند، در بازگشت خود ترديد كردند

از اندك زماني رويه خود را تغيير داد و دستور آزادي ديني ارامنه را صادر كرد و در همان 

حال به خواجه نظر رئيس ارامنه جلفا اطمينان داد كه هرگز آنان را مجبور به پذيرش دين 

 60. اسلام نخواهد كرد

در عصر شاه عباس اول ما كمتر شاهد اين گونه رفتارهاي قهرآميز از سوي وي 

- اقتصادي شاه با ارامنه- نسبت به ارامنه ايران مي باشيم، زيرا به جهت مصالح سياسي

سياست معقولانه اي را در پيش گرفته بود و ما نمي توانيم به - خصوصاً ارمنيان جلفا

واسطه معدود رفتارهاي مقطعي شاه نسبت به مسيحيان منكر آزادي هاي اجتماعي آنها در 

زيرا با بررسي منابع عصر شاه عباس اول به اين مطلب پي مي بريم كه . اين عصر شويم

ارامنه در سايه مساعدت هاي شاه پيشرفت شايان توجهي را در جامعه ايران يافتند و با در 

اختيار گرفتن تجارت ابريشم چنان پيشرفتي كردند كه در بين آنها مي شد افرادي را همانند 

يافت كه پس از مرگ چهل هزار تومان پول نقره - از توانگران جلفا- خواجه پطروس

مسكوك بدون محاسبه خانه ها و املاك ييلاقي و جواهرات و ظروف طلا و اثاثيه گرانبها از 

 61. خود بر جاي نهاده بود

اين توانايي مالي ارامنه تا به آن حد بود كه مي توانستند به بزرگان و حتي خود شاه 

چنانكه شاه عباس اول در مواردي از خواجه نظر براي قلع و قمع دشمنان كمك . وام بدهند

  62. مالي گرفت
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نتيجه گيري 

شاه عباس اول كه به خوبي از نقش ارامنه در تجارت بين ايران و اروپا آگاهي 

داشت، در صدد برآمد با كوچ ارامنه به ايران از يك سو به شكوفايي و توسعه تجارت 

خارجي ايران كمك كند و از سوي ديگر جلوي حملات عثماني را از شمال غرب به ايران 

افزون بر اين وي سعي داشت با تغير مركز تجاري از جلفاي ارمنستان به اصفهان و . بگيرد

تغيير مسيرهاي تجاري راه ابريشم به بنادر جنوبي ايران بتواند ضربه اي مهلك بر پيكره 

.  اقتصادي دولت عثماي وارد سازد

با ورود ارامنه به ايران شاه با پيش گرفتن سياست مداراي ديني در برابر آنها، 

امتيازاتي را به ارامنه داد و براي رفاه حال آنها شهرك جلفا را در اصفهان به صورت مركزي 

خودمختار برپا ساخت تا آنها را به ماندن در ايران دلگرم كند و در عين حال با حضور آنها 

البته بايد توجه داشت كه ارامنه جلفا به عنوان نماد . بتواند مقاصد خود را به پيش ببرد

اقليت فعال مسيحي در ايران محسوب مي شدند و هرگونه رفتار شاه عباس اول با آنها در 

واقع نشان دهنده رفتار وي با كليه مسيحيان بود و در عين حال تأثير مستقيمي بر روابط 

به همين خاطر شاه توجه خاصي به ارامنه جلفا . تجاري ايران و اروپا داشته است- سياسي

مبذول مي داشت و در سايه مساعدت هاي وي، جلفا به عنوان يكي از بزرگترين مراكز 

تجاري ايران شناخته شد و ارامنه توانستند نقش واسطه اي را ميان بازرگاني داخلي و 

.  خارجي ايران به عهده بگيرند

در پايان بايد اشاره كرد كه برخورد معقولانه شاه عباس اول با ارامنه به وي اجازه 

تجاري ايران بهره ببرد و به گسترش و - داد تا از پتانسيل مثبت آنها در عرصه سياسي

اين اقدامات در نهايت باعث انباشت ثروت و توسعه . شكوفايي تجارت ايران كمك كند

.  اقتصاد و بازرگاني ايران در عصر شاه عباس اول شد
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